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6 دی ماه 1357 - تصاویری از درگیری مردم با ماموران رژیم شاه در جریان تشییع پیکر استاد نجات اللهی

جــواد نوائیان رودســری – همه چیز خیلی 
سریع اتفاق افتاد؛ از دوم دی‌ماه سال 1357 
ساختمان  در  دانشگاهیان  تحصن  ــاز  آغ که 
مرکزی وزارت علوم بود، سه روز می‌گذشت. 
قــرار بــود بعدازظهر روز پنجم دی، مهندس 
ــلــهــی، اســتــاد دانــشــگــاه  کـــامـــران نــجــات‌ال
اعضای  از  یکی  که  )امیرکبیر(  پلی‌تکنیک 
اصلی هسته مرکزی تحصن بود، برای استادان 
و دانشگاهیان سخنرانی کند. او فقط 24 سال 
ــت؛ یک جــوان تحصیل‎کرده که مدرک  داش
کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه پلی‌تکنیک 
دریافت کرده‌بود. نجات‌اللهی درِ رو به بالکن 
را در طبقه ششم بازکرد تا بتواند از فضای آن 
برای سخنرانی استفاده کند؛ اما هنوز کلمه‌ای 
بر زبان نیاورده‌بود که صدای شلیک گلوله در 
فضا پیچید و بعد از آن، او بلافاصله به روی زمین 
افتاد. استادان حاضر در اتاق، به سرعت کامران 
نجات‌اللهی را به بیمارستان آبان منتقل کردند؛ 
اما دیگر کار از کار گذشته‌بود؛ مهندس و استاد 
جوان دانشگاه پلی‌تکنیک، به شهادت رسید 
و این رویــداد، سرآغاز یک اعتراض گسترده و 
سراسری شد؛ اعتراضی که دانشگاهیان را با 

قاطعیت بیشتری به مصاف با طاغوت کشاند.

▪ راهی که نجات‌اللهی تا شهادت پیمود	
اســتــاد شهید کــامــران نجات‌اللهی در سال 
1333ش، در شهر بیجار متولد شد. به دلیل 
ــدرش، دوره ابتدایی را در شهرهای  شغل پ
مختلف سپری کرد، اما در دوره دبیرستان، 
وارد مدرسه دارالفنون، یادگار میرزاتقی‌خان 
امیرکبیر شد و پس از پایان دوره متوسطه، به 
تحصیل در رشته عمرانِ دانشگاه علم و صنعت 
پرداخت و سپس، مــدرک کارشناسی ارشد 
خود را در این رشته، از دانشگاه پلی‌تکنیک 
)امیرکبیر امروزی( گرفت و چنان‎که گفتیم، 
به تدریس در همین دانشگاه مشغول شد. اما 
این‌که او چگونه به عنوان یکی از اعضای هسته 
مرکزی استادان انقلابی به فعالیت پرداخت، به 
ماجرای روز 28 آذر سال 1357 بازمی‌گردد؛ 
روزی که به دلیل شرایط امنیتی ایجادشده از 
سوی رژیم شاه، نظامیان فضای دانشگاه تهران 
و اطراف آن را تحت کنترل داشتند و دربرابر 
اعتراض اســتــادان به ایــن وضعیت، دســت به 
خشونت افسارگسیخته زدند. این اعتراضات 
ابتدا در محیط دانشگاه تهران و بعد از آن، در 
ساختمان اصلی وزارت علوم، واقع در خیابان 
»ویلا« پی گرفته شد. استادانی که خودشان 
علوم  وزارت  ساختمان  ششم  طبقه  بــه  را 
رسانده و متحصن شده بودند، دو درخواست 
واضح و روشن داشتند: اول؛ بازشدن درهای 
دانشگاه‌ها به روی کلیه دانشگاهیان، اعم از 
دانشجو، کارمند و استاد و دوم؛ تخلیه فوری 
محوطه دانشگاه و اطراف آن از کلیه نیروهای 
نظامی، پلیس و عُمّال اختناق و سرکوب. با 
این حــال، رژیــم شاه به این درخواست وقعی 
ادامــه  به شکلی جدی‌تر  و تحصن  نگذاشت 
پیدا کرد و درنهایت، ساعت 14:30 روز پنجم 
دی‌ماه، به شهادت استاد کامران نجات‌اللهی 
منجر شد؛ استادی که یکی از اصلی‌ترین افراد 
فعال در تحصن محسوب می‌شد و مخالفتش را 

با رژیم علنی کرده‌بود. نیمه‎شب بعد از شهادت 
استاد نجات‌اللهی، مأموران با حمله به تحصن 
استادان در ساختمان وزارت علوم، 68 نفر 
را دستگیر و به یکی از پادگان‌های اطــراف 
تهران منتقل کردند. چنین به نظر می‌رسید 
تبعات  که کار تحصن استادان دانشگاه که 
سنگینی برای رژیم شاه، آن هم در بحبوحه 
اعتصاب کارمندان شرکت نفت داشت، پایان 
یافته‌است؛ اما درواقع این آغاز یک قیام بزرگ‎تر 

و علنی‌تر بود.

فریاد خونخواهی بلند می‌شود	▪
صبح روز بعد، یعنی ششم دی‌ماه، خبر شهادت 
خیابان  به  را  خیلی‌ها  نجات‌اللهی،  استاد 
کشاند. رژیم که از این مسئله واهمه داشت، 
دست به اقداماتی زد. دکتر حسن غفوری‎فرد، 
یکی از شاهدان وقایع آن روز، در خاطراتش 
شهید  جنازه  تشییع  مراسم  »در  می‌گوید: 
نجات‌اللهی، یک راهپیمایی بسیار عظیمی 
برگزار شد که از راهپیمایی‌های به‎یادماندنی 
آن دوران است. بعد از تیرخوردن نجات‌اللهی، 
ابتدا ایشان را به بیمارستان آبان که نزدیک 
ــود، بــردنــد. وی در  ساختمان وزارت علوم ب
همان‌جا به شهادت رسید. بعد از آن برای رد 
گم کردن، جنازه ایشان را شبانه به بیمارستان 
امام خمینی بردند. چون رژیم به شدت نگران 

]حضور گسترده مــردم در تشییع[ جنازه‌ 
ایشان بود، تمام اقدامات را برای جلوگیری 

به  جنازه  انتقال  داد.  انجام  تشییع  از 
بیمارستان امام خمینی که از مرکز شهر 

دور بود، یکی از این اقدامات بود. در بیمارستان 
هم برای این‎که جنازه شناخته نشود، جسد 
را به یکی از کلاس‌های بیمارستان بــرده و 
زیر صندلی مخفی کرده بودند، ولی افرادی 
آن را شناخته بودند. فــردای آن روز جمعیت 
امام  بیمارستان  ــراف  اط در  عظیمی  بسیار 
خمینی تجمع کــرد. رژیــم مصمم بــود اجــازه 

تشییع جنازه را ندهد، ولی مردم به تشییع 
جنازه و راهپیمایی مصمم 

بــودنــد. نزدیکی‌های 
ظهر مراسم تشییع 

ــد.  ــ شـــــــــــروع شـ
بین  مسیر  تــمــام 
امام  بیمارستان 
خمینی تا میدان 
از  مملو  انقلاب، 

که  بــود  جمعیتی 
ــد.  ــی‌دادن شــعــار م

شعار‌هایی  هــم  آن 
کـــه مــســتــقــیــمــاً علیه 

ــاه بـــود. وقــتــی جنازه  ش
ــدان انــقــاب  ــی ــوی م ــل ــه ج ب

رسید، رژیم فهمید که نمی‌تواند جمعیت را 
کنترل کند و امکان گرفتن جنازه از جمعیت 
وجود ندارد، به همین خاطر تیراندازی شروع 
شد و تعدادی هــم، همان‌جا شهید شدند.« 
ــردم و نیروهای شــاه در آن  درگــیــری میان م
روز، یکی از سنگین‌ترین درگیری‌های تاریخ 
انقلاب محسوب می‌شود؛ جمعیت به شدت 
ترک  را  صحنه  نشد  حاضر  و  بــود  خشمگین 
کند. شروع تیراندازی به مراسم تشییع پیکر 
شدن  مصمم‌تر  باعث  نجات‌اللهی،  شهید 
مردم شد. حدود 250 نفر در این هجوم، به 
شهادت رسیدند و 120 نفر هم زخمی شدند. 
با این حال، هدف راهپیمایان که تشییع پیکر 
بر دستانشان و رساندن  استاد نجات‌اللهی 
آن بــه بهشت زهــــرا)س( بـــود، محقق شد. 
گزارش‌های ســاواک از حضور ده‌ها هزار نفر 
در این راهپیمایی و حضور چهره‌های شاخص 
انقلاب، مانند مرحوم آیـــت‌ا... سیدمحمود 

طالقانی، پیشاپیش جمعیت خبر می‌دهد.

▪ واکنش  مردم مشهد 	
خبر شهادت استاد نجات‌اللهی و در پی آن، 
شهادت ده‌ها نفر از دانشگاهیان و مردمی که 
در مراسم تشییع پیکر وی حضور یافته بودند، 
باعث بروز خشم عمومی و افزایش نفرت مردم 
ــم پهلوی شــد. روز هفتم دی‌مــاه  ایــران از رژی
ســال 1357، هــزاران نفر از مــردم مشهد، با 
پــرچــم‌داری دانشگاهیان این شهر، دست به 
راهپیمایی گسترده از خیابان خسروی به سمت 
میدان شهدای فعلی زدند. تجمع هزاران‌نفری 
شهید  پرشور  سخنرانی  با  شهدا،  میدان  در 
هاشمی‌نژاد و محکوم‎کردن جنایت رژیــم در 
به شهادت رساندن استاد نجات‌اللهی تکمیل 
شد. همزمان، صدها نفر از جوانان خشمگین 
مشهدی، به سمت راه‌آهن رفتند و بعد از شکستن 
عکس‌های شاه در محوطه ایستگاه، لوح یادبود 
وی را هم تخریب کردند. در تظاهرات گسترده 
روز هفتم دی، افزون بر استادان، دانشجویان و 
کارمندان دانشگاه فردوسی، پزشکان 
و دانــشــجــویــان دانــشــگــاه علوم 
پزشکی نیز، حضور داشتند و 
بازارهای مشهد در اعتراض 
به جنایت رژیــم در تهران 
و همدردی با انقلابیونِ 
در بند، تعطیل شد. این 
اعــتــراضــات گــســتــرده، 
مقدمه‌ای برای قیام بزرگ 
مردم مشهد در روزهای نهم 
ــاه ســال 1357  و دهــم دی‌م
بود؛ قیام بزرگی که نقش مهمی 
در خاتمه دادن به حیات رژیم شاه 

در مشهد داشت.

7 دی 57؛ میثاق مردم مشهد با آرمان 
»استاد نجات‌اللهی«

در پی شهادت استاد جوان دانشگاه پلی‌تکنیک توسط مأموران شاه، تظاهرات گسترده استادان و دانشجویان 
 دانشگاه‌های فردوسی و علوم‌پزشکی با سخنرانی پرشور شهید هاشمی‌نژاد برگزار شد

 که رژیم پهلوی را یک گام دیگر به سرنگونی نزدیک‌ کرد 

تهران در دوره قاجاریه به عنوان 
پایتخت ایــران برگزیده شد و گزارش تاریخی

بعدها، طی یک قرن، به‎تدریج 
توسعه یافت و به شهری بزرگ تبدیل شد. این 
مسئله، دردسرهایی را برای اداره امور پایتخت 
به وجود آورد که اهمّ آن‏ها مسئله تأمین آب بود. 
گزارش‌های متعدد تاریخی از این دوره نشان 
می‌دهد که همزمان با آغاز خشکسالی در میانه 
دوره قاجار، در عصر فرمانروایی ناصرالدین‌شاه، 
شرایط در پایتخت بسیار بغرنج شد.  در پاییز سال 
1281ش، یک ژاپنی به نام ماساجی اینووه با 
طی‎کردن راهی طولانی از مسیر ترکستان و 
قفقاز، وارد ایران شد و به تهران رسید. او یک‌سال 
بعد و پس از بازگشت به کشورش، خاطرات سفر 
خود را به رشته تحریر درآورد و در آن، به موضوع 
کمبود آب در پایتخت ایران چنین اشاره کرد: 
»تامین آب شرب تهران، مسئله‌ای دشوار است. 
طرحی در میان است که شاخ‌آبه‌ای از شاهرود را 
که به غرب روان است، به سوی جنوب برگردانند 
و این آب را که اکنون صرف آبیاری دشت میان 

تهران و قزوین می‌شود، برای آب آشامیدنی این 
دو شهر مصرف کنند. این رودخانه در تابستان 
که کم آب است، در هر ساعت چهارده میلیون 
ــی دارد و در بهار که برف‌ها آب  گالن آب‎ده
می‌شود، همیشه طغیان می‌کند و آبادی‌های 
کنار آن را آب می‌گیرد.« گزارش ماساجی اینووه، 
احتمالًا قدیمی‌ترین گــزارش موجود از طرح 
آبرسانی به تهران است که توسط یک خارجی 
مورد توجه قرار گرفته است. جالب است بدانید 
که اینووه در آن زمان، دانشجوی دانشگاه وین در 
اتریش بود و از طرف دولت متبوعش مأموریت 
داشت که ضمن سفر به اروپا، گزارشی از قفقاز، 

ماوراءالنهر و ایران هم تهیه کند.

 نیمه دوم قرن 19 را می‎توان یکی 
تاریخ هنر

 حلاجیان 
ــا در  ــ ــن دوره‎هـ ــری ــق‎ت ــررون از پ
شکوفایی علوم مختلف دانست؛ 
دورانی که پر است از اختراعات و اکتشافاتی که 
تاثیر بعضی از آن‎ها در سال‎های بعد، موجب 
تغییر و تحولات شگرفی در زندگی انسان‎ها شد. 
بی‎گمان یکی از این اختراعات هیجان‎انگیز که 
اواخــــــر قــــرن 19 رقــــم خــــــورد، ســاخــت 
»سینماتوگراف« توسط برادران لومیر در پاریس 
است؛ وسیله‌ای که هم برای نمایش فیلم و هم 
ضبط تصاویر از آن استفاده می‏شد. آگوست 
لومیر ایده ساخت دستگاه را در سفری به پاریس 
و دیدن دستگاه »کینتوسکوپ«، ساخته توماس 
ادیسون به دست آورده بود که در سال 1888 
اختراع خود را در آمریکا ثبت کرد؛ ولی دنبال آن 
را نگرفت. برادران لومیر از آن ایده به حد کافی 
استفاده کردند و توانستند دست به خلق سینما 
بزنند. در 19 مارس 1895م، وقتی آگوست و 
لویی، سینماتوگراف خود را در خیابان سن 
ویکتوریای شهر لیون روشن و شروع به ثبت 
تصاویری از خروج کارگران یک کارخانه کردند، 

هرگز گمان نمی‌کردند که فیلم 40 ثانیه‌ای 
آن‌ها، سرآغاز پیدایش هنر سینما باشد؛ هنری 
که هرچند در ابتدا صامت بود، اما خبرش گوش 
جــهــان را کــر کـــرد. آن‎هـــا شـــروع بــه ساختن 
فیلم‎های مختلف کردند که  زمان آن، بسیار 
کوتاه و در ژانر مستند و کمدی ساخته شده بود. 
در واقع فیلم‎های منتسب به برادران لومیر، ثبت 
تصاویر روزمره اطرافشان بود. درنهایت آگوست 
و لویی لومیر، در روز 28 دسامبر 1895 )7 دی 
1274( اولین فیلم خود را در یک سالن کوچک 
زیرزمینی در پاریس به معرض نمایش گذاشتند. 
این نمایش با استقبال فراوانی روبه‌رو شد. طی 
چندسال بعد، نخستین سالن‏های سینما در 

پاریس، لندن و نیویورک شروع به کار کردند.

گزارش 119 سال پیش دانشجوی ژاپنی دانشگاه وین

راهکار قاجارها برای تأمین آب تهران

اکران عمومی فیلم، 126 ساله شد

شهید استاد نجات اللهی


